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 بسم الله الرحمن الرحیم
 

اردی موفقهی  کتب دید که در روایات و. در این زمینه مطرح گرندان توسط حکومت اسلامی استبحث در لزوم تأمین امنیت اقتصادی شهرو
 در این زمینه به سه مورد اشاره گردید: که وجود دارد که شارع مقدس برای حاکم اسلامی تعیین وظیفه یا اختیار کرده است

 الف: جلوگیری از تحقق سرقت و برگرداندن مال سرقت شده به صاحب آن 
 ب: حکم به ورشکستگی اشخاص دارای بدهی بیشتر از دارائی یا مساوی آن

 ج: زندانی کردن مدعیان اعسار و بررسی وضعیت اقتصادی آنان

 گرفتن امانتد: زندانی کردن خائنین در امانت و پس 
س و پ در امانت ن  یکردن خائن یزندانچهارمین وظیفه ای که در راستای تأمین امنیت اقتصادی شهروندان برای حکومت اسلامی مطرح است، 

 است.از آنها یا بدل آن  گرفتن امانت
 زراره آمده است:  یدر این زمینه در صحیحه

ه   سْنَاد  إ  ي نَجْرَانَ عَنْ جَعْفَر  بْ  ]محمد بن الحسن[وَ ب  دٍ عَن  ابْن  أَب  یه  عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْن  مُحَمَّ یْه  عَنْ أَب  د  بْن  قُولَوَ ن  مُحَمَّ
يٌّ ع لََ  ي جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ عَل  ي عُمَیْرٍ عَن  ابْن  أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَب  یْن  عَن  ابْن  أَب  ي الدَّ سُ ف  لََّ ثَ  یَحْب  بَ وَ مَنْ إ  لَاثَةً الْغَاص 

باً  نْ وَجَدَ لَهُ شَیْئاً بَاعَهُ غَائ  هَا وَ إ  نَ عَلَی أَمَانَةٍ فَذَهَبَ ب  یم  ظُلْماً وَ مَن  اؤْتُم  کَلَ مَالَ الْیَت  داً. أَ  1کَانَ أَوْ شَاه 

گر اموال دیدر مباحث پیشین مطرح گردید که با توجه به قواعد و اصول کلی، تصرف در اموال دیگران بدون اذن آنها جایز نیست و به تعبیر 
در  صاحبان اموال،دارای احترام هستند و نباید بدون اذن و اجازه  2«لَیحلّ مال امرء مسلم الَّ بطیبة نفسه»ای همچون شهروندان به جهت أدله

تصرف تکوینی یا اعتباری صورت گیرد. اما بر اساس این روایت، روش امیرالمؤمنین علیه السلام در زمان حکومتشان این چنین بوده است آنها 
 که سه گروه را برای دینی که داشته اند، زندانی می کرده است:

 الف: کسی که در اموال مردم به صورت عدوانی تصرف کرده باشد. 
 ل یتیمان را از روی ظلم تصاحب کرده باشند.ب: کسی که اموا

 خیانت کرده و فرار کرده باشد.  ،ج: کسی که امانتی به او سپرده شده باشد ولی در آن امانت
ا ر ندر صورت وجود مال برای آنها، آن را به فروش رسانده و بدهی آناافراد را زندانی می کرده اند و  ،امیرالمؤمنین علیه السلام در این سه مورد

داً »پرداخت می کرده است. البته در مورد اینکه تعبیر  باً کَانَ أَوْ شَاه  نْ وَجَدَ لَهُ شَیْئاً بَاعَهُ غَائ  مربوط به هر سه مورد است و یا اینکه اختصاص « وَ إ 
 . می شود به مورد سوم دارد، بحثی وجود دارد، اما قدرمتیقن این است که مربوط به مورد سوم

ومت اسلامی اختیار دارد که اگر کسی خیانت در امانت کرده باشد، به عنوان مجازات، در نفس او تصرف کرده و او را محبوس کند بنابراین حک
فرار کرده باشد، حکومت اسلامی می تواند بدون اذن و اجازه او، از اموال او فروخته و مال کسی که به امانت گذاشته است را هم و اگر خود او 

 اند تا امنیت اقتصادی بر هم نخورد و اعتماد شهروندان بر یکدیگر دچار خلل نشود. به او برگرد
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ا ت البته دو مورد دیگر نیز در این روایت اشاره شده است که در آنها نیز برای حکومت اسلامی جایز دانسته شده است که خاطیان را محبوس کند
ونه ای همراه با امنیت باشد که اموال یتیمان که قدرت بر حفظ اموال خود ندارند، مورد امنیت اقتصادی ایجاد شود و شرائط اقتصادی جامعه به گ

این مطلب به حدّی برای شارع مقدس اهمیت داشته است که اجازه  تعدی قرار نگیرد و همچنین جامعه اسلامی همراه با ظلم و غصب نباشد.
 ل او بدون اجازه را صادر کرده است. تصرف در خود شخص و زندانی کردن او و همچنین تصرف در اموا

 ه: مقابله با راهزنان 
 و مجازات آنها است.قطّاع الطریق با مقابله  حکومت اسلامی در راستای تأمین امنیت اقتصادی جامعه، یپنجمین وظیفه

با خسارت مالی یا جانی بر شهروندان اقدامات راهزنان همراه اگرچه در برخی موارد، این مطلب تأثیر بسزائی در امنیت جامعه دارد؛ چون  
و شهروندان از مبادلَت اقتصادی پرهیز خواهند کرد. اما شارع شده آنها موجب از بین رفتن امنیت اقتصادی داشتن نیست، اما صرف وجود 

مَا جَزَا»قرار داده است که در آیه شریفه خود مقدس برای جلوگیری از این مشکل، راهزنان را محارب با  نَّ هَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ إ  بُونَ اللَّ ینَ یُحَار  ذ 
ءُ الَّ

لَافٍ أَوْ یُنْفَوْ  نْ خ  مْ وَ أَرْجُلُهُمْ م  یه  عَ أَیْد  بُوا أَوْ تُقَطَّ لُوا أَوْ یُصَلَّ رْض  فَسَاداً أَنْ یُقَتَّ
َ
ي الْْ ي اْْف  نْیَا وَ لَهُمْ ف  ي الدن ٌ  ف  زْ ََ لَهُمْ خ 

ل 
رْض  ذل

َ
نَ الْْ رَة  عَذَاب  ا م   خ 

ی مجازات توبه هم کنند، از آنها  به جزای آنها اشاره شده است. شدت مجازات راهزنان به حدّی است که حتی اگر بعد از دستگیر شدن، 1«معَظ 
به کردن آنها قبل از دستگیر شدن باشد. در این زمینه تفاوتی هم بین ارتکاب قتل یا گرفتن وال مردم و عدم آنها ام برداشته نمی شود الَ اینکه تو

 شدن آنها کافی است. مجازات برای  ،برای شهروندان ایجاد خوف کرده باشند نیست بلکه صرف اینکه
ات یبنابراین امنیت اقتصادی جامعه از اهمیت بسیار بالَئی برخوردار بوده است که راهزنان در حکم محارب دانسته شده اند. در این زمینه روا

است، اما به دو روایت اشاره می شود که در آنها بیان شده است که حتی اگر راهزنان هیچ خسارت مالی و جانی به شهروندان  متعددی وارد شده
 وارد نکرده باشند، بلکه صرفا امنیت را مختل کرده باشند، مستحق حدّ محاربه خواهند بود.

 عبیدالله مدائنیالف: روایت 

ضَا  ابراهیم[ ]محمد بن یعقوب عن علی بنوَ عَنْهُ   ي الْحَسَن  الرِّ يِّ عَنْ أَب  ن  ه  الْمَدَائ 
و بْن  عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْد  اللَّ یه  عَنْ عَمْر  عَنْ أَب 

هَ وَ رَسُولَهُ  بُونَ اللَّ ینَ یُحار  ذ 
ما جَزاءُ الَّ نَّ  إ 

ه  عَزَّ وَ جَلَّ
لَ عَنْ قَوْل  اللَّ رْض   -ع قَالَ: سُئ 

َ
ي الْْ ذَا  وَ یَسْعَوْنَ ف  ٌ إ  ذ 

یَْْةَ فَمَا الَّ فَساداًا
هَ وَ رَسُولَهُ  ذَا حَارَبَ اللَّ رْبَع  فَقَالَ إ 

َ
ه  الْْ نْ هَذ  دَةً م  نْ قَتَلَ وَ  -فَعَلَهُ اسْتَوْجَبَ وَاح  ه  وَ إ  لَ ب  رْض  فَسَاداً فَقَتَلَ قُت 

َ
ي الْْ وَ سَعَی ف 

نْ أَخَذَ ا بَ وَ إ  لَ وَ صُل  هَ وَ أَخَذَ الْمَالَ قُت  یْفَ وَ حَارَبَ اللَّ نْ شَهَرَ السَّ لَافٍ وَ إ  نْ خ  جْلُهُ م  عَتْ یَدُهُ وَ ر  لْمَالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ قُط 
یثَ. -رَسُولَهُ  رْض  الْحَد 

َ
نَ الْْ يَ م  رْض  فَسَاداً وَ لَمْ یَقْتُلْ وَ لَمْ یَأْخُذ  الْمَالَ نُف 

َ
ي الْْ  2وَ سَعَی ف 

 لاوه بر سند شیخ کلینی، طرق دیگری برای این روایت ذکر شده است که عبارتند از:عدر کتاب وسائل الشیعه 
یم -1 بْرَاه  يِّ بْن  إ  ه  عَنْ عَل  سْنَاد  إ  یْخُ ب   .وَ رَوَاهُ الشَّ

د  بْ  ]الشیخ[وَ رَوَاهُ  -2 دٍ عَنْ جَعْفَر  بْن  مُحَمَّ يِّ بْن  مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْن  مُحَمَّ د  بْن  عَل  ه  عَنْ مُحَمَّ سْنَاد  إ  د  بْن  أَیْضاً ب  ه  عَنْ مُحَمَّ
ن  عُبَیْد  اللَّ

ه  
ي عَبْد  اللَّ يِّ عَنْ أَب  ن  ه  الْمَدَائ 

يِّ عَنْ عُبَیْد  اللَّ یْلَم   ع سُلَیْمَانَ الدَّ
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د  بْن   -3 د  بْن  سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّ یسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّ د  بْن  ع  یمَ عَنْ مُحَمَّ بْرَاه  يِّ بْن  إ  سْ  وَ عَنْ عَل  ي الْحَسَن   حَاقَ إ   ع عَنْ أَب 

ه  عَنْ یُونُس  -4 سْنَاد  إ  یْخُ ب   .وَ رَوَاهُ الشَّ

 با اشکال مواجه است الَ اینکه از تعدد طرق، وثوق به صدور ایجاد شود. البته سندهای ذکر شده به لحاظ توثیق راویان 

 مجازات مفسد فی الَرض در ضمن چهار صورت مطرح شده است: در این روایت، 
 مرتکب قتل شده ولی سرقت مال نکرده است. -1

 در این صورت کشته می شود. 

 مرتکب قتل شده و مال هم سرقت کرده است.  -2

 ه و به دار آویخته می شود. در این صورت کشته شد
 سرقت اموال انجام داده ولی مرتکب قتل نشده است.  -3

 در این صورت دست راست و پای چپ او قطع خواهد شد. 
 با استفاده از سلاح موجب ترس شهروندان شده است.  است، اما مرتکب قتل و سرقت اموال نشده -4

 در این صورت نفی بلد می شود. 
ستقرار ااجازه به او برای عدم  ،دو احتمال وجود دارد که احتمال اول تبعید به شهر دیگر است و اما احتمال دیگر البته در مورد نفی بلد

 در یک مکان است؛ یعنی باید مستمرا از یک شهر به شهر دیگر منتقل شود و آواره گردد. 
 ردهکسانی که ایجاد خوف و ناامنی کحاکم می تواند در ارتباط با بنابراین امنیت جامعه از اهمیت بسیار بالَئی در نزد شارع برخوردار است که 

 باشند، حتی اگر اقدامات آنها همراه با ضرر جانی یا مالی بر شهروندان نباشد، به این شدت برخورد کند.

 عبید بن بشر ب: روایت 

يِّ   یْم  يِّ بْن  الْحَسَن  التَّ دٍ عَنْ عَل  يِّ بْن  مُحَمَّ ي زَیْدٍ عَنْ عُبَیْد   1وَ عَنْ عَل  يِّ بْن  أَسْبَاطٍ عَنْ )دَاوُدَ بْن  أَب  ( عَنْ عَل  يِّ شْرٍ الْخَثْعَم   بْن  ب 
ر   یه  مُخَیَّ مَامَ ف  نَّ الْْ  اسُ یَقُولُونَ إ  یق  وَ قُلْتُ النَّ ر 

ع  الطَّ ه  ع عَنْ قَاط 
ٌَّ شَيْ  قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْد  اللَّ ٌَّ ءٍ شَاءَ صَنَعَ أَ  قَالَ لَیْسَ أَ

یقَ فَقَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ قُ شَيْ  ر 
مْ مَنْ قَطَعَ الطَّ ه  نَایَت  مْ عَلَی قَدْر  ج  ه  هُ یَصْنَعُ ب  نَّ بَ وَ ءٍ شَاءَ صَنَعَ وَ لَک  جْلُهُ وَ صُل  عَتْ یَدُهُ وَ ر  ط 

لَ وَ  یقَ فَقَتَلَ وَ لَمْ یَأْخُذ  الْمَالَ قُت  ر 
جْلُهُ وَ مَنْ قَطَعَ مَنْ قَطَعَ الطَّ عَتْ یَدُهُ وَ ر  یقَ فَأَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ قُط  ر 

مَنْ قَطَعَ الطَّ
. رْض 

َ
نَ الْْ يَ م  یقَ فَلَمْ یَأْخُذْ مَالًَ وَ لَمْ یَقْتُلْ نُف  ر 

 2الطَّ

است که در بین مردم گفته می شود که امام علیه السلام  در این روایت از امام صادق علیه السلام در مورد مجازات راهزنان سؤال شده و بیان شده
را مجازات کند. امام صادق علیه السلام در پاسخ فرموده اند: این گونه نیست که امام علیه السلام خیّر است  به هر نحوی که بخواهد آنان م

 .اساس جنایتی است که انجام داده باشند که مجازات راهزنان برمجازات کند، بل از آنها را به هر نحوی که بخواهداختیار داشته باشد که هر کدام 
خسارت هیچ است که  کرده اند که یکی از صور این گونه به مجازات راهزنان در صور مختلف اشاره ،روایت یامام صادق علیه السلام در ادامه
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ین ا ، مجازات آنها نفی بلد است.که در این فرض ز بین برده اندمنیت شهروندان را اجانی یا مالی از سوی راهزنان وارد نشده است، بلکه صرفا ا
 حاکی از اهمیت امنیت جامعه است. مجازات 

در دو روایت ذکر شده به صراحت برای راهزنانی که صرفا امنیت جامعه را دچار اختلال کرده اند، مجازات بیان شده و برای حکومت اسلامی 
 طریق، امنیت جامعه را برقرار کند.  نیز وظیفه تعیین کرده است که از این

تاکنون به پنج وظیفه برای حکومت اسلامی در زمینه تأمین امنیت اقتصادی شهروندان اشاره گردید. ممکن است از این موارد الغای خصوصیت 
است که اقدامات لَزم را  می شود، بر حکومت اسلامی لَزمدچار اخلال شده و ادعا شود که در همه مواردی که امنیت اقتصادی شهروندان 

برای تأمین امنیت اقتصادی شهروندان این مورد نیاز اقدامات لزوم . راه دیگر برای اثبات شهروندان را حفظ کند انجام دهد تا امنیت اقتصادی
 مواردیلذا باید است و است که از موارد ذکر شده، مذاق شارع کشف شده و ادعا شود که مذاق شارع بر وجود امنیت اقتصادی برای شهروندان 

برطرف گردند. کشف این مذاق برای شارع از موارد ذکر شده بعید نیست اسلامی توسط حکومت  شهروندان هستند،که مخلّ به امنیت اقتصادی 
ردم از م خصوصا اینکه در روایت محمد بن سنان که در بحث سرقت نقل گردید، ملاک قطع دست سارق را این چنین بیان کرده است که اموال

ست حکم کرده ا لذا راه های غیرحلال گرفته نشود. از این روایت فهمیده می شود که برای شارع اهمیت دارد که مردم در امنیت اقتصادی باشند و
 که در اموال دیگران تصرف کنند. نییست برای افراد جایز که 

یت استدلَل  به دو مطلب دیگر اشاره کرد: ذکر شده، می توان برای تقو
حق هیچ شهروندی ضایع شود. از طرف نباید در جامعه اسلامی مطرح شده است که  ،روایات مربوط به قاعده عدم ذهاب حقدر  -1

که از ضایع  حاکم اسلامی وظیفه خواهد داشت بدون مجری و مسؤول وجود ندارد. در نتیجه محافظت از حقوق مردمامکان  دیگر
 شدن حقوق شهروندان جلوگیری کند. 

قرار ال نظام است که عقل و عقلاء ، بحث اختلاگرفته استدر موارد بسیاری مورد استدلَل قرار  مطرح شده در فقه که ز مواردیکی ا -2
مردم  نظام معیشت و بیان کرده است که را پذیرفته که باید از اقدامات موجب اختلال نظام جلوگیری شود. شارع نیز این مطلب دارند

هیچ نیز افراد اختیار کامل داشته باشند که هر اقدامی انجام دهند و حاکم همه اگر  این در حالی است که. نباید دچار اشکال شود
که یکی از امور حسبیه قطعی است و در مرتبه -اقدامی انجام ندهد، اختلال نظام رخ خواهد داد؛ لذا برای جلوگیری از اختلال نظام 

 اسلامی لَزم است که از امنیت اقتصادی مردم محافظت کند. بر حکومت -حکومت عهده دار این امور استاول 

که یکی از وظائف و اختیارات حکومت اسلامی، حفظ امنیت اقتصادی جامعه، جلوگیری  در نظر گرفتن موارد ذکر شده، قطع حاصل می شودبا 
 از تلف شدن اموال مردم و پیگری اموال تلف شده از آنان است.

 امور اقتصادی مردم است، اشاره گردید.در ظائف حکومت اسلامی که مربوط به دخالت تاکنون به وظیفه اول از و

 ب: نظارت و دخالت حکومت اسلامی در بازار مسلمین
. در بازار مسلمین استدومین وظیفه و اختیار از وظائف و اختیارات حکومت اسلامی که مرتبط با امور اقتصادی مردم است، نظارت و دخالت 

 . قرار خواهد گرفت ادامه حدود و ثغور آن مورد بررسیدر ین مطلب مورد بررسی قرار گرفته و اصل اابتدا 

 اشاره به دو نکته به عنوان مقدمه
 به عنوان مقدمه برای این بحث، به دو نکته اشاره می شود:
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 الف:  اهمیت بازار مسلمین در نظر شارع
، بحث بازار مسلمین است؛ یعنی یکی از اموری که در نظر شارع گرفتهد استدلَل قرار یکی از مباحث اساسی که در موارد متعددی از فقه مور

برخی از احکام را جعل کرده، حفظ بازار مسلمین است. برای روشن شدن این مطلب  ،شارع به جهت آنو از اهمیت بسزائی برخوردار است 
 اشاره کرد:حفص بن غیاث می توان به روایت 

دُ بْنُ یَعْقُ  یعاً عَ مُحَمَّ يِّ جَم  دٍ الْقَاسَان  يِّ بْن  مُحَمَّ یه  وَ عَل  یمَ عَنْ أَب  بْرَاه  يِّ بْن  إ  م  بْن  یَحْیَی(وبَ عَنْ عَل  عَنْ سُلَیْمَانَ بْن  دَاوُدَ عَنْ حَفْص   ن  )الْقَاس 
ذَا رَأَیْتُ شَیْ   إ 

ه  ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُل 
ي عَبْد  اللَّ یَاثٍ عَنْ أَب  ي بْن  غ  هُ ف 

جُلُ أَشْهَدُ أَنَّ هُ لَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّ ي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّ ٌْ رَجُلٍ یَجُوزُ ل  ي یَدَ ئاً ف 
ه  ع

ه  فَقَالَ أَبُو عَبْد  اللَّ غَیْر  هُ ل 
هُ لَهُ فَلَعَلَّ ه  وَ لََ أَشْهَدُ أَنَّ نْهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَ  -یَد  رَاءُ م  لن الشِّ ََ أَنْ أَ فَیَح  نْ أَیْنَ جَازَ لَ ه  فَم  غَیْر  هُ ل 

ه  ع فَلَعَلَّ
بُو عَبْد  اللَّ

فَ عَلَیْه  وَ لََ یَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَ  ي وَ تَحْل  َ  هُوَ ل  لْ ََ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْم  لْکاً لَ یرَ م  یَهُ وَ یَص  ََ ثُمَّ تَشْتَر  لَیْ ه  إ  بَل  نْ ق  لْکُهُ م  لَی مَنْ صَارَ م  الَ أَبُو عَبْد  قَ  هُ إ 
. ینَ سُوق  م  لْمُسْل  ه  ع لَوْ لَمْ یَجُز هَذَا لَمْ یَقُمْ ل 

 1اللَّ

فرموده اند:  در پاسخ ال شده و امام صادق علیه السلام، به صرف ید داشتن او سؤشهادت دادن بر مالکیت شخصروایت نسبت به  در این
است و  دت می دهد که آن مال در اختیار آن شخصکه صرفا شها م عرض کرده استل به امام علیه السلاشهادت دادن جایز است. اما سائ

. امام صادق علیه السلام از او سؤال باشد ی که در اختیار او است، برای شخص دیگریمال مالکیت او نمی دهد؛ چون ممکن استشهادت به 
 علیه السلام ی جایز است. امام صادقاست؟ سائل پاسخ می دهد که خریدار که آیا در فرض ید داشتن شخص، خریداری از او جایز کرده است

همان طور که در باب خرید و به او فرموده اند: در باب خرید و فروش نیز محتمل است که مال مورد معامله ملک شخص دیگری باشد. اما 
مالکیت مبیع می کند و حتی قسم هم می خورد، در باب  فروش به صرف ید داشتن اعتماد می شود و حتی بعد خرید و فروش، خریدار ادعای

 صاحب ید است. برای ید داشتن موجب جواز شهادت می شود که مال  ،شهادت نیز
است که امام صادق علیه السلام فرموده اند: اگر اعتماد به ید جایز نباشد، اساساً برای مسلمین بازاری باقی آن ذیل در این روایت نکته مهم 
در  ملک خود او نباشد. در نتیجه بازار مسلمین به هم خواهد خورد،محتمل است که مبیع اند؛ چون به هر فروشنده ای مراجعه شود، نخواهد م

شریع ت حالی که حفظ بازار از مهمترین امور برای حکومت است؛ لذا برای حفظ بازار مسلمین، جواز  شهادت بر مالکیت شخص بر اساس ید،
 شده است. 

برخوردار است که شارع برای حفظ آن، ید را حجت دانسته و حکم به جواز شهادت بر اساس آن  بسیار بالَئی ین بازار مسلمین از اهمیتیبنابرا
 2کرده است.

 ب: روش امیرالمؤمنین علیه السلام در نظارت بر بازار
ر نظارت دین، به روایتی که روش امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان تیمّن و تبرک برای ورود به بحث از نظارت حکومت اسلامی بر بازار مسلم

 آمده است: جابر را بیان کرده، اشاره می شود. در روایتبر بازار 

نَا عَنْ سَهْل  بْن نْ أَصْحَاب  ةٍ م  دَّ دُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ ع  یمَ  مُحَمَّ بْرَاه  يِّ بْن  إ  دٍ وَ عَنْ عَل  یَادٍ وَ أَحْمَدَ بْن  مُحَمَّ یعاً عَن  ابْن  مَحْبُوبٍ عَنْ  ز  یه  جَم  عَنْ أَب 
الْکُوفَ  نْدَکُمْ ب  ینَ ع ع  ن  یرُ الْمُؤْم  ي جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ أَم  رٍ عَنْ أَب  قْدَام  عَنْ جَاب  ي الْم  و بْن  أَب  ي  -ة  عَمْر  نَ الْقَصْر  فَیَطُوفُ ف  ٌ کُلَّ یَوْمٍ بُکْرَةً م  یَغْتَد 
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است، اما حداقل این است که برخی از فقها این مطلب را پذیرفته اند که صاحب وسائل از جمله این فقها البته جواز شهادت بر اساس قاعده ید، مورد اختلاف فقها  .2
ب  الْیَد   »است؛ چون این روایت را در بابی با عنوان  صَاح  هَادَة  ل  لَافُهَا وَ جَوَاز  الشَّ ی یَثْبُتَ خ  ب  الْیَد  حَتَّ ة  صَاح  یَّ لْک  م  بُ عَلَی  بَابُ وُجُوب  الْحُکْم  ب  هُ لََ یَج  َ  وَ أَنَّ لْ الْم  ب 

ي مَتَاع  الْبَیْت وْجَیْن  ف  لَاف  الزَّ عُ أَحْکَام  مَنْ قَبْلَهُ وَ حُکْم  اخْت  ي تَتَبن  ذکر کرده است. « الْقَاض 
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ی ا 1وفَة  سُوقاً سُوقاً أَسْوَاق  الْکُ  ه  وَ کَانَ لَهَا طَرَفَان  وَ کَانَتْ تُسَمَّ ق  ةُ عَلَی عَات  رَّ ینَةَ وَ مَعَهُ الدِّ ب 
ٌ یَا مَعْشَرَ  لسَّ فُ عَلَی أَهْل  کُلِّ سُوقٍ فَیُنَاد  فَیَق 

مْ  یه  أَیْد  عُوا صَوْتَهُ أَلْقَوْا مَا ب  ذَا سَم  هَ فَإ 
قُوا اللَّ ار  اتَّ جَّ هُولَة   التن السن کُوا ب  خَارَةَ وَ تَبَرَّ سْت  مُوا الَ  مْ فَیَقُولُ قَدِّ ه  آذَان  عُوا ب  مْ وَ سَم  ه  ب  قُلُو لَیْه  ب  وَ  وَ أَرْعَوْا إ 

بَ وَ تَجَافَوْ  بُوا الْکَذ  ین  وَ جَان  لْم  وَ تَنَاهَوْا عَن  الْیَم  الْح  نُوا ب  ینَ وَ تَزَیَّ نَ الْمُبْتَاع  بُوا م  بَااقْتَر  ینَ وَ لََ تَقْرَبُوا الرِّ فُوا الْمَظْلُوم  لْم  وَ أَنْص  وَ  ا عَن  الظن
ینَ* فَیَطُوفُ  د  رْض  مُفْس 

َ
ي الْْ اسَ أَشْیاءَهُمْ* وَ لَ تَعْثَوْا ف  یزانَ وَ لَ تَبْخَسُوا النَّ عُ فَیَ  أَوْفُوا الْکَیْلَ وَ الْم  یع  أَسْوَاق  الْکُوفَة  ثُمَّ یَرْج  ي جَم  عُدُ قْ ف 

. اس  لنَّ  2ل 

 ذکر شده است. که در مورد او نیز وجوه متعددی برای توثیق  در عمرو بن ابی المقدام است ،این روایتسندی تنها مشکل 
ه  »سند دیگر این روایت که شیخ صدوق ذکر کرده، این چنین است: 

یه  عَنْ سَعْد  بْن  عَبْد  اللَّ س  عَنْ أَب  ي الْمَجَال  مٍ عَنْ وَ رَوَاهُ ف  یمَ بْن  هَاش  بْرَاه  عَنْ إ 
د  بْن  قَیْسٍ عَنْ أَب   م  بْن  حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّ ي نَجْرَانَ عَنْ عَاص  حْمَن  بْن  أَب   این سند با مشکلی مواجه نیست. « ي جَعْفَرٍ ععَبْد  الرَّ

 بنابراین روایت از حیث سند با مشکلی مواجه نیست.

اره مد را بر دوش داشته اند، از دارالْدر حالی که تازیانه خوامیرالمؤمنین علیه السلام هر روز، در ابتدای روز که در این روایت مطرح شده است 
 وردن،نخ ، قسمگویی دروغان توصیه هایی در زمینه عدم خارج شده و در بازارها گردش داشته اند. ایشان در هر یک از بازارها توقف داشته و به آن

دست  ،در بازار و ... داشته اند و بازاریان نیز بعد از شنیدن صدای حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام انصاف، بردبار بودن رعایت، نکردن ظلم
ه ماربه دارالْ ،از کار کشیده و به کلمات ایشان گوش فرا می داده اند. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از انجام این عمل در همه بازارها

الْکُوفَة  »ه سایر امور مسلمین رسیدگی می کرده اند. با توجه به تعبیر بازگشته و ب نْدَکُمْ ب  ینَ ع ع  ن  یرُ الْمُؤْم  ٌ کُلَّ یَوْمٍ بُکْرَ  -کَانَ أَم  استفاده می « ةً یَغْتَد 
  3شود که این عملکرد در تمام روزهای حکومت ایشان انجام می شده است.

ی بازار رفته و توصیه هایر کل مسلمین بوده اند، هر روز به ست که امیرالمؤمنین علیه السلام که ولیّ اماهمیت نظارت بر بازار به حدی بوده ا
بررسی  ین مقدار است، در مباحث آتی مورداز ا توصیه کردن است و یا اینکه بیش داشته اند. البته اینکه اقدامات نظارتی بر بازار محدود به صرف

ین گونه اعلیه السلام از این روایت استفاده می شود؛ چون وقتی امیرالمؤمنین  لب که لزوم نظارت بر بازار است،، اما اصل مطقرار خواهد گرفت
ر حکام ایاختصاص به ایشان ندارد و اهمیت بازار نیز اختصاص به بازار کوفه ندارد، در مورد ساین مطلب عمل می کرده اند، با توجه به اینکه 

  ت است.نیز همین مطلب قابل اثبا
این  حداقل اما  لزوم این عملکرد از آن استفاده نشود،و لذا ممکن است البته این روایت فعل امیرالمؤمنین علیه السلام را حکایت کرده است 

 بودن توجه حاکم اسلامی به بازار مسلمانان، قابل استفاده است و همین مقدار هم کافی است. است که امر مؤکّد و محبوب 

 مت اسلامی نسبت به احتکار کنندگانوظیفه حکو
. از طرف دیگر عرضه و تقاضا از مواردی است بازار مسلمین از اهمیت بسزائی برخوردار استروشن می شود که با توجه به دو مطلب ذکر شده، 

کی از اموری ی .استتقاضا عرضه و در ارتباط با بازار مسلمین، تنظیم  و لذا یکی از وظائف حکومت اسلامی که کاملا در تنظیم بازار مؤثر است
به صورت خارج از متعارف  از احتکار و نگهداری اموال ،آنجلوگیری و ورود حکومت ، تنظیم بازار مسلمین مطرح شده در کلمات فقها برایکه 

 کند. می ها افزایش پیدا قیمتمی شود و در نتیجه احتکار موجب کاهش عرضه و افرایش تقاضا  است؛ چون

                                                
 خود را داشته اند.  از این تعبیر استفاده می شود که بازارهای متعددی وجود داشته است که هر یک از اصناف، بازار مختص به .1

 .323: 12 وسائل الشیعة .2

در مدینه بوده اند و نزدیک یک سال هم در صفین  ،مدت اقامت امیرالمؤمنین علیه السلام در کوفه سه سال و چند ماه بوده است؛ چون ایشان در ابتدای حکومت .3
 حضور داشته اند. 
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  2صفحه  
 

 احتکار جهات متعددی برای بحث وجود دارد که باید در محل مناسب خود مورد بررسی قرار گیرد: در مورد
در این زمینه که بین فقها اختلاف رخ داده است، اکثر یکی از مباحث مرتبط با احتکار، حرمت یا کراهت آن است. حکم احتکار:  -1

 شده اند.  صاحب جواهر نیز قائل به کراهتاز جمله تعدادی از فقها  فقها قائل به حرمت احتکار هستند.

 را شامل می شود. مورد نیاز همه اموال اینکه اختصاص به طعام دارد و یا در این بحث بررسی می شود که احتکار  مورد احتکار: -2
د که شدر صورتی که حرمت یا کراهت احتکار اختصاص به شرائطی داشته با اختصاص حکم احتکار به موارد نیاز داشتن مردم: -3

کالَ در بازار کمتر از نیاز مردم است، با فراوان شدن کالَ و وجود داشتن آن در حد نیاز مردم، حرمت یا کراهت احتکار برطرف می 
شود. اما اگر این اختصاص پذیرفته نشود، حتی اگر در بازار به میزان کافی جنس وجود داشته باشد و مردم نیز نیازمند به کالَی شخص 

 کار آن کماکان حرمت یا کراهت خواهد داشت. نباشد، احت

احتکار مختص وجود کراهت یا حرمت در صورت پذیرفتن این اختصاص،  اختصاص حکم احتکار به قصد اذیت کردن مردم: -4
یی وجود داشته باشد، را شامل نمی شود. اما اگر این اختصاص  چنین قصدی در محتکر می شود و مواردی که در او قصد سود جو

یی نیز حرام خواهد شد. پذیرف  ته نشود، احتکار حتی در فرض قصد سودجو

موارد ذکر شده نیاز به بررسی جداگانه دارند، اما قدرمتیقن حرمت احتکار فرضی است که احتکار کننده قصد ایجاد مشقت و سختی برای مردم 
کار کند. این فرض حتی در نظر فقهائی همچون صاحب جواهر که داشته و در شرائطی که مردم نیاز به طعام دارند، طعام مورد نیاز آنها را احت

 احتکار را مکروه دانسته اند، حرام است.
 در مواردی که احتکار از نظر لغوی و عرفی صادق باشد، حاکم اسلامی وظیفه دارد که دخالت کرده و مانع احتکار گردد. این مطلب حتی بنابر

برخی از فقها، لزوم دخالت حکومت اسلامی را دالّ بر حرمت احتکار دانسته اند، اما برخی دیگر  مکروه بودن احتکار نیز ثابت است. البته
ر بفرموده اند: لزوم دخالت حکومت اسلامی منافاتی با مکروه بودن آن ندارد؛ چون بعد از امر کردن حاکم اسلامی به فروش اموال، عرضه آنها 

ا این امر حکومتی مخالفت کند، مجازات خواهد شد. بنابراین امر حاکم، موضوع مجازات را احتکار کننده واجب می شود و در صورتی که ب
 محقق می کند.

  کلمات فقها در باب لزوم دخالت حاکم
صاحب مال را وادار به فروش کند و اگر  در بین فقها محل اختلاف نیست که در موارد احتکار بر حاکم اسلامی لَزم است که دخالت کرده و

خود او باید اقدام به فروش اموال احتکار شده کند. برای روشن شدن این مطلب، به کلمات تعدادی از فقها اشاره ، او اقدام به فروش نکندخود 
 می شود:

و للسلطان أن یکره المحتکر علی إخراج غلته و بیعها في أسواق المسلمین إذا کانت بالناس حاجة ظاهرة إلیها و له أن » شیخ مفید: -1
 1«ها علی ما یراه من المصلحة و لَ یسعرها بما یخسر أربابها فیهایسعر

                                                
 .616المقنعة  .1
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  2صفحه  
 

فقد قیل لَ خلاف بین الْصحاب في أن الَمام و من یقوم مقامه و لو عدول المسلمین یجبر المحتکر علی البیع » صاحب جواهر:  -2
و لو تعذر الْجبار قام الحاکم مقامه، بل ظاهر بعض قیامه مقامه مع عدم تعذر الْجبار  ... جماعة الْجماع علیه علی القولینبل عن 

 1«خصوصا الَمام

 2«یجبر المحتکر علی البیع» و امام خمینی: سید ابوالحسن اصفهانی - 4 و 3

اگرچه مردم نسبت به اموال خود نابراین یکی از مواردی که از قاعده ی سلطه مردم بر اموالشان تخصیص خورده، احتکار کننده است؛ یعنی ب
ست ااختیار دارند و نسبت به فروش یا عدم فروش آن اختیار کامل دارند، اما اگر احتکار کرده باشند، عموم یا اطلاق این قاعده تخصیص خورده 

شند که اشند و صرفا بیان کرده باو لذا دیگر قابل تمسک نیستند. در صورتی هم که أدله سلطه مردم نسبت به اموال خود عموم و اطلاق نداشته ب
مردم در محدوده شرع مسلط بر اموال خود هستند، مشکلی ایجاد نمی کنند؛ چون یکی از محدوده های شرع این است که صاحب مال احتکار 

موال کند و یا اینکه در نکرده باشد و لذا در این صورت نیز منافاتی وجود ندارد و حاکم اسلامی می تواند صاحبان اموال را مجبور به فروش ا
 صورت ممانعت آنها، خود او اقدام به فروش کند.

 از مباحثی است که در آینده مورد بررسی قرار می گیرد.بر کالَهای احتکار شده، البته نحوه قیمت گذاری 

 

                                                
 .425 :22 جواهر الکلام في شرح شرائع الْسلام .1
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